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  جايگاه مرجعيت
  در ديدگاه امام خميني

 مهدي حاضري 

  
امام خميني معلم اخلاق و مدرس عرفان بود و از عنفوان جواني همواره جستجوگري بود كه                

جست و به بهانه اخلاق از مسئوليت و مبـارزه كنـار نكـشيد و بـه بهانـه                     خواست و مي    حقيقت را مي  
گـاه بـه      ا اينكه به جد اهل تعبد و تهجد و سلوك بـود هـيچ             و ب . مبارزه از تعبد و اخلاق رو برمتافت      

چنـين، محققـي متخلـق و         شناخت سيره عملي انـساني ايـن      . مĤبي دچار نشد    سوز تقدس   آفت انديشه 
و فردي چون مـن     . كه بحمداالله جامعه اسلامي امروز ما از اين حيث غني است          . مند نياز دارد    انديشه

ي آنچه منظور نظر نگارنده اسـت گـردآوري شـواهدي از سـيره              ول. را نشايد در اين وادي قلم زدن      
. اين حكيم فرزانه درخصوص موضوعي خاص است كه امروز سخت جامعه ما به آن نيازمند اسـت                

  .اين موضوع عبارت است از امام و جايگاه مرجعيت
  

  امام و جايگاه مرجعيت
ر خـود چـه در دوران       بررسي سيرة عملي حضرت امام در برخورد با مراجع و بزرگـان معاص ـ            

تواند الگويي باشـد بـراي    تحصيل، چه در دوران تدريس، چه دوران مبارزه و چه دوران رهبري مي           
همه كه چگونه علي رغم داشتن ديدگاهي كاملاً متضاد بـا بزرگـان و مراجـع تقليـد كـه پرچمـدار                      



  شصت و يكشماره /44
  
  

 

رجعيـت در ميـان     و جايگـاه م   هدايت جامعه هستند، همواره بر حفظ احترام آنها و تقويت موقعيـت             
  .جامعه تأكيد داشته و حاضر نباشد كوچكترين اهانت و تضعيفي در حق آن صورت گيرد

  :كند كه عبارتند از اين مجموعه چهار مقطع از زندگي حضرت امام را بررسي مي
دوران . 4دوران مبـارزه و تبعيـد    . 3دوران تـدريس و تـأليف    . 2دوران تحصيل و تحقيق     . 1
  رهبري

توضيح است كه اين تفكيك به صورت كاملاً جامع و مـانع صـورت نگرفتـه و بعـضاً             لازم به   
شـود كـه مـستور از نظـر نويـسنده             تداخلي در عملكرد حضرت امام در بين مقاطع مذكور ديده مي          

  .نبوده است
  

   و تحقيقدوران تحصيل. 1
م يعنـي سـال   آغاز اين دوره را از زمان ورود حضرت امام بـه شـهر مقـدس ق ـ               ما در اين مقاله     

ش دانسته و بـه تحـصيلات امـام در دوران حـضور و سـكونت در زادگـاه خـود خمـين                       .  هـ   1301
چرا كه اطلاعات چندان زيادي از آن سالها در دست نيست و حضرت امام نيز هنوز به                 پردازيم    نمي

  .جايگاه اجتماعي مطرحي دست نيافته بودند
توسـط  با تأسـيس حـوزه در ايـن شـهر           حضور حضرت امام در شهر مقدس قم همزمان است          

االله العظمـي شـيخ       استاد اصلي ايشان در فقه و اصول و مربـي بـزرگ آن عـصر يعنـي مرحـوم آيـت                    
ي كه به دعوت مردم و علماي قم در اين شهر سكونت گزيد و شاگردان خـود در                  عبدالكريم حاير 

 قـم در آن شـرايط بـسيار         اقدام آن مرحوم در تأسـيس حـوزه       . حوزه علميه اراك را به قم فراخواند      
بحراني و خفقان آن زمان كه مصادف است با آغاز دوره سياه رضاشاهي، شجاعتي تمـام و درايتـي              

ها بر ايران مسلط شده و به تقليد از مصطفي كمال  چون رضاخان توسط انگليسي   . خواست  كامل مي 
ي و آثـار ديانـت در     سعي بليـغ در حـذف تمـام شـعاير مـذهب           ) رهبر تركيه (پاشا ملقب به آتاتورك     

حضرت امام در توصـيف شـرايط آن روز و اقـدامات رضاشـاه مطالـب زيـادي بيـان            . كشور داشت 
  :كنم ه يكي از اين موارد اشاره مياند كه در اينجا ب كرده
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اين خونريزيهايي كه در اين پنجاه سالي كه ما ياد داريم و چه تلخيها در ذائقة ما هـست از                    «
ز شما، يا هيچ يك از شما، تمام اين قضايايي كه در اين پنجاه سال سلطنت                اين پنجاه سال و كمي ا     

ما كه سنمّان بـه كهولـت رسـيده اسـت مـشاهِد ايـن               ... غيرقانوني اين روسياهها منعقد شده است     
دارهاي غيرصـالح انجـام دادنـد         بختيهاي مردم و اين جنايات و اين كشتارهايي كه اين قداره            سياه

ه آن كودتاي اول واقع شد، و ما آن وقت در اراك بوديم، اين به حسب چيزهايي كه        از اول ك  ]. بوديم[
ي آن وقـت ايـن مطلـب را    در راديوهاي آن وقت بعد از اينكه اين جنگ دوم شروع شد، در راديوهـا        

گذاشـت درسـت مـردم        دانستند تا يك حدودي لكن درست نه؛ تبليغات سـوء نمـي             گفتند، مردم مي  
ز آن كه آن شخص را، آن آدم سياهرو را، رضاخان را، از ايران بيـرون كردنـد، در                   بفهمند لكن بعد ا   

رضـاخان را از    . اين را آورديم سر كار و چون خيانت كرد حالا بـرديمش           راديوي دهلي گفتند كه ما      
دار   اول انگليسهاي جنايتكار، انگليسهاي غيرصالح كه اسلحه در دستشان بود، رضاخان را اسـلحه             

اصل را با اسلحه آوردند و مسلط كردند بر مردم و چه جناياتي، چه  ين آدم ناشايستة بيكردند؛ و ا
  .شود تشريح كرد ، نمي]واقع شد كه[جناياتي در اين مدتي كه آن مرد سياهرو روي كار بود 

اينها به طور اطمينـان در تـواريخ      . توانيم تلخيهاي آن روزها را براي شما تشريح كنيم          نمي
ها بيرون  آيد و نوشته شاءاالله به انقراض اين دودمان سياهرو تاريخها بيرون مي        ان محفوظ است و  

شاءاالله شماها ببينيد، و اگر ماها و شماها نديديم نسلهاي بعد خواهند ديد، اگر بتواننـد               آيد و ان    مي
به اسم  چه خونها ريخت، چقدر از علما را اسير كرد، چقدر           . تشريح كنند آن جناياتي كه آن مرد كرد       

 فشار آوردند، و چقدر مظلومها را كتك زدند، و چقـدر علمـا را هتـك     اتحادِ شكل به اين ملت بيچاره     
صلاحيت وقتي كه تركيـه رفـت،         و اين مرد بي   . ها را از سر اهل علم برداشتند        كردند، و چقدر عمامه   

وقت  از قراري كه آنآنجا ديد كه آتاتورك يك همچو كارها و همچو غلطهايي كرده است، از همانجا ـ 
آن وقت منتها بـه عـذر   . گفتند ـ تلگراف كرده است به عمال خودش كه مردم را متحدالشكل كنيد  مي

 باشـند تـا     دار داشته   د كار بكنند، كلاه لبه    خواهند برون   اينكه اين زارعين از باب اينكه در آفتاب مي        
وقتي هم كه از سفر آمـد، كـه         . نيستلكن مطلب معلوم بود كه اينها       ! اينكه توي آفتاب اذيت نشوند    

  .ديگر فشارها شروع شد
چقـدر علمـا را در ايـن        . يك رشته فشارهاي زياد به دنبال همين اتحاد شكل بـود و جنايـات             

و بهانة دومـي كـه بـاز بـه تقليـد از آتـاتورك               . قضايا اذيت كردند، تبعيد كردند، بعضي را كشتند       
. با آن فـضاحت ] بود[ز انجام داد، قضية كشف حجاب صلاحيت ـ آتاتورك مسلحِ غيرصالح ـ با   بي

  .داند كه به اين ملت ايران چه گذشت در اين كشف حجاب خدا مي
داند كه چه مخدراتي را اينها هتـك كردنـد و چـه       خدا مي . حجابِ انسانيت را پاره كردند اينها     

 جـشن، يـك همچـو       علما را وادار با سرنيزه كه با زنهايـشان در مجـالس           . اشخاصي را هتك كردند   
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دسـته  . مردم ديگر هم به همين ترتيـب      ]. شركت كنند [جشني كه با خون دل مردم با گريه تمام شد،           
ايـن  » آزادي زن «. كردند كه با زنهايتان بايد جشن بگيريد        كردند و الزام مي     دسته اينها را دعوت مي    

م را، بازرگانهـاي محتـرم را،       كردند با سرنيزه و پليس مردم محتر        كردند، اجبار مي    بود كه الزام مي   
در بعـضي از جـشنها، بـه اصـطلاح          . علما را، اصناف را، به اسـم اينكـه خودشـان جـشن گرفتنـد              

. شـدند  قدر گريه كردند مردم كه اينها از آن جشن شايد اگر حيايي داشتند پشيمان مي               خودشان، اين 
  .داند كه چي كردند يك رشته هم اين بود، كه خدا مي

در تمام . خواني و خطابه به هر عنوان       وگيري از منابر و جلوگيري از روضه      يك رشته هم جل   
بعضِ از اشخاصي كه يك قـدري مـثلاً         . كه عاشورا يك مجلس نداشت    ايران شايد گاهي اتفاق افتاد      

  .جرأت داشتند، نصف شب، آخر شب، سحر مجلس داشتند كه اول اذان مثلاً تمام بشود
اينكه حتي ذكر مصيبتي بشود، ذكـر حـديثي بـشود محـروم             همة ايران را از اين فيض و از         

اگـر اسـلحه   . دار باشند عقل بود؟ افاضل بايد اسلحه كه اسلحه در دست بي ] بود[اين جز اين    . كردند
  1 ».شود در دست ناصالح باشد، آن وقت اين مفاسد از آن پيدا مي

 از دادن بهانـه بـه       در آن شرايط بحراني مرحوم حايري سياست نرمش و ملايمـت و مواظبـت             
ايـشان همـه    . رضا شاه را پيشه خود ساخته و هرگز حاضر به رؤيارويي مستقيم بـا رضاشـاه نگرديـد                 

همت خود را مصروف حفظ نهال تازه پاي حوزه قم نموده بود و حضرت امام كه خود از شجاعت          
 همـواره احتـرام    ذاتي برخوردار بود و پدرش نيز در مسير مبارزه با ظالمين بـه شـهادت رسـيده بـود                  

استاد را نگاه داشته و حاضر نشد قـدمي بـرخلاف ميـل ايـشان بـردارد بـا اينكـه در همـان دوران بـا                      
به عنـوان   . شد  مبارزان و مخالفان رضا شاه ارتباط زيادي داشت و همواره در محضر آنان حاضر مي              

د كه استاد اصلي حـضرت      آبادي نام بر    االله العظمي ميرزا محمدعلي شاه      توان از مرحوم آيت     مثال مي 
نمـود    امام در حوزه عرفان و اخلاق است و ساليان دراز امام در محضر آن بزرگوار كسب فيض مي                 

همچنين مرحـوم مـدرس كـه       . و علت حضور آن مرحوم در شهر قم اختلاف شديد با رضا شاه بود             
ز سالها تبعيـد در     دشمن سرسخت رضاشاه بوده و عاقبت نيز جان خود را بر سر اين راه نهاد و پس ا                 

حضرت امام به اين شخصيت علاقه بسيار وافري داشت و          . خاف توسط ايادي وي به شهادت رسيد      
رغم بعد مسافت در محـضر درس   كرد و علي همواره وي را الگوي سياستمداران مسلمان معرفي مي   

  .يافت آن مرحوم و محل مجلس شوراي ملي كه وي از وكلاي آن دوره بود حضور مي
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االله كاشاني در بستر بيماري افتاده و به واسطه تبليغات مسموم، كـسي            در زماني كه آيت    
رفت حضرت امام درس خود را تعطيل و رسماً اعـلام كردنـد بـراي                 به عيادت ايشان نمي   

پس از فوت آن مرحوم نيـز دو روز مجلـس خـتم             . اند  عيادت آقاي كاشاني به تهران رفته     
   مجالس شركت كردنداعلام نمودند و خود در آن

  
  

يكي ديگر از افرادي كه با رضا شاه به مبارزه علمي برخاسته و توسط وي مورد ضرب و شتم             
. واقع و تبعيد گرديد مرحوم حاج شيخ محمـدتقي بـافقي اسـت كـه سـالها در شـهر ري تبعيـد بـود                      

بـه  حضرت امام، ضمن آنكه خود بـه ديـدار آن مرحـوم رفـت، در درس اخـلاق خـود ديگـران را                        
  :فرمودند ملاقات و عيادت آن مرحوم تشويق نموده، مي

 هستند و به دسـت      هر كس بخواهد در اين عصر مؤمني را زيارت كند كه شياطين تسليم او             
آقاي بافقي ) ع(ند، مسافرتي به شهر ري نموده و بعد از زيارت حضرت عبدالعظيمآور وي ايمان مي
  :خواند و گاهي شعر زير را مي. را زيارت كند

  2زيــارت شــه عـبـدالعـظـيم و ديدن يار    چه خوش بود كه برآيد به يك كرشمه دو كار
االله   االله سـيديونس اردبيلـي، آيـت        االله محمـد آقـازاده، آيـت         افرادي نظير مرحوم آيت    همچنين

كه همگي با رضا شاه درگير شـده و توسـط وي            ... االله حاج آقا حسين قمي و       آقانوراالله نجفي، آيت  
انـد و در آن عـصر بـا ايـن افـراد               اند مورد عنايت حضرت امـام بـوده          شده يا به شهادت رسيده     تبعيد

  .اند ملاقات و مراوده داشته
  :فرمايند حضرت امام خود مي

در زمان اين مرد سياهكوهي، در زمان ايـن رضـاخان قلـدر نانجيـب، يـك قيـام از علمـاي                      «
 از اصفهان آمدند بـه قـم و علمـاي بـلاد هـم از      علماي اصفهان . اصفهان شد، ما حاضرِ واقعه بوديم     

اينهـا زور كـه     . حـالا نهـضت را شكـستند      . اطراف جمع شدند در قم و نهضت كردند برخلاف اينهـا          
: يك نهضت نهضت علماي خراسان بود. آنها نهضت را شكستند؛ حالا با فريب يا با هر چي. نداشتند
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اي آن وقت ـ همه را گرفتند آوردند در حـبس،   مرحوم آقازاده و مرحوم آقا سيد يونس و ساير علم
االله  االله عليه ـ را، آميـرزا محمـود آقـازاده ـ رضـوان       و من خودم مرحوم آقازاده ـ رضوان . در تهران

با اينكه تحت مراقبت بود، يك جايي نشـسته  . عليه ـ را ديدم كه يك جايي نشسته بود بدون عمامه 
بردند توي خيابان     و برود؛ و ايشان را بدون عمامه مي       بود بدون عمامه كسي هم حق نداشت پيش ا        

در اين قيامهايي كـه اينهـا   . آن وقت هيچ خبري از اين احزاب نبود. كردند به دادگستري، محاكمه مي 
: يـك نهـضت هـم از آذربايجـان شـد          . كردند از اين احزاب اصلاً خبري نبود؛ بودند اما مرده بودند          

مـدتها در   . آنها را هم گرفتند، بردند    . نگجي، آنها هم نهضت كردند    مرحوم آميرزا صادق آقا، مرحوم ا     
 بودند كه مرحوم آميرزا صادق آقا بعد از آن هم كه گفتند كـه شـما آزاديـد ديگـر نرفـت بـه               تبعيد

در قم آمدند و   . داشتند، هيچ ديگر نرفت     آذربايجان؛ در صورتي كه آذربايجان او را خيلي گرامي مي         
  .رسيديم  بودند و ما هم خدمتشان ميتا آخر عمرشان در قم

اين هم يكي از اشخاصـي بـود   . االله ـ خوب، من ايشان را هم ديده بودم  حمةمرحوم مدرس ـ ر 
ايستاد؛ در مقابل ظلم آن مرد سياهكوهي، آن رضاخان قلدر ايـستاد و در مجلـس                كه در مقابل ظلم     

از قـراري   . ان و ايشان با گاري آمد تهران      ايشان را به عنوان طراز اول، علما فرستادند به تهر         ... بود
رانـد، تـا    كرد، ايشان يك گاري آنجا خريده بود و اسبش را گاهي خودش مـي  كه آدم موثقي نقل مي 

و من منزل ايشان مكرر رفتم؛ خدمت ايشان ـ   . آمد به تهران، آنجا هم يك خانة مختصري اجاره كرد
  3»االله عليه ـ رضوان

جايگاه استاد آن چنان در نـزد امـام اهميـت داشـت كـه در طـول            رعايت احترام و حفظ      ولي
حـضرت امـام تنهـا بـه درس و بحـث            ) ش.  هــ    1315 الي   1300(پانزده سال مرجعيت آن بزرگوار      
و بـه   . اي يا حركتي از ايشان در خصوص مسائل روز سراغ نداريم            مشغول بود و هيچ سخن يا نوشته      
  .ها را از آن مرحوم نموده است مجيدها و تعريفاين نيز تنها اكتفا ننموده بالاترين ت

  :خوانيم ديوان حضرت امام قطعه شعري وجود دارد كه در بخشي از آن ميدر كتاب 
  ر پشتيبان نبوديــلام را از مهــي اســكشت    ر در اين سامان نبوديـــاالله گ ي اين آيتـراست
  ي از ايمان نبوديــلاميان و رسمـي از اسـاسم    ان نبوديـمنان را گر كه تيغ حشمتش بر جـدش

  حبذا از يزد، كز وي، طالع اين خورشيد جان شد
  اره جان فشانشـردد همـر گـر فتح و ظفـلشك    تانشـر آســان بـد رو آسمــر نهــجاي دارد گ

  انشــود، نُه آسمـان شـرمـه، بندة فـعبد درگ    رانشـم اختــد و هــدمت آيـم به خــر اعظـني
  ي اسلامي يگانه پشتبان شدـر كشتـون كه بـچ

   از تن برون بوداقدسشروح و روح  يـرش بـپيك    ون بودـكاران زبـم ستمـز ظلـلام كـوزة اسـح
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  وميش خون بودـدر زمظلـبر، دلِ حيـقلب پيغم    ديشان دون بودـان مـظلـمِ رده ز ظلـروحش افس
  رش روح روان شدـوي پيكــاز سـش بـطايـاز ع

  رب وزان استـرق تا غـراز شـاد عدلش از فـب    رفشان استـوهـلاميان گـر اسـسش بر ابر فيض
  احب زمان استـرت صـحجت كبري ز بعد حض    تان استـود داسـتان شهـده دسـش شـداد علم

  4ان شدـريان آسمـآنكه از وجودش، زمين ساكن، گ
  

  دوران تدريس و تأليف. 2
ش حضرت امـام رسـماً وارد حـوزه      .  هـ   1315االله حايري در سال        مرحوم آيت  پس از رحلت  

 البته ايـشان در دوران حـضور مرحـوم حـايري و در     .تدريس شد و درس اخلاق خود را آغاز نمود       
داشتند همـواره در كنـار تحـصيل بـه تـدريس هـم              ايامي كه در مدرسه دارالشفاء و فيضيه سكونت         

بـا ايـن    . شـود   اخلاق آغاز مـي   مشغول بودند ولي عنوان مدرس حوزه و تدريس عمومي با تدريس            
بـه  . كردنـد   وجود همواره مراعات حال رهبران و مراجع عصر خود را نموده و از آنان حمايـت مـي                 

عنوان مثال پس از رحلت آقاي حايري مديريت حوزه بر عهده سه تن از مراجع كه به مراجع ثلاث                   
االله    خوانساري، مرحوم آيت   االله سيد محمدتقي    مشهور شدند قرار گرفت كه عبارتند از مرحوم آيت        

حضرت امام همواره مقيد بودند در نماز جماعت . االله سيدصدرالدين صدر سيدمحمد حجت و آيت
 يابند و دوري منزل از مدرسه مانع حضور          حضور خواندند    االله خوانساري كه در فيضيه نماز مي        آيت

اري در درس فقـه خـود قائـل بـه     االله خوانـس  و زماني كه مرحوم آيـت . شد دائمي ايشان در نماز نمي   
قـم اقامـه نمـاز      ) ع(وجوب اقامه نماز جمعه در زمان غيبت شدند و در مسجد امـام حـسن عـسكري                

جمعه نمودند، حضرت امام خود را مقيد به حضور در اين نماز دانسته و همواره در اين نماز جمعـه                    
ايـشان بـر حـوزه اختـصاص        حفظ احترام آقاي خوانساري تنها به زمان مديريت         . كردند  شركت مي 

نداشت بلكه تا پايان عمر آن مرحوم، حضرت امام بر حفظ جايگاه و موقعيت ايشان تأكيد داشـته و          
االله سـلطاني طباطبـايي در        مرحـوم آيـت   . دادنـد   آمـد انجـام مـي       هرگونه خدمتي از دستـشان بـر مـي        

  :گويند خاطرات خود مي
مجاهدي كه تا پايان عمر در راه خدمت بـه          االله خوانساري، مرجع بيدار و         آيت پس از رحلت  «
االله بروجـردي بـه دليـل تحريـك و          كـرد آيـت     هاي علميه و مبارزات ضداستعماري تلاش مي        حوزه
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ارعاب برخي اطرافيان، حاضر نبود كه در مراسم تشييع جنازه و نماز بر پيكر آن مرحـوم شـركت            
وستان خود كه طـرف قـرب و اعتمـاد          وقتي امام از تصميم ايشان آگاه شدند توسط يكي از د          . كند
االله بروجردي نيز بود، عواقب ناگوار اين تصميم را يادآور گرديده و ايشان را از آن كار برحذر         آيت

االله خوانساري نمـاز      االله بروجردي بر جنازه آيت      به دنبال همين اقدام بود كه سرانجام آيت       . داشتند
  5».خواند

ه شدند شبهات منحرفين و افراد ضـددين نظيـر احمـد            در اين دوران وقتي متوج     حضرت امام 
  دشتي و فضاي كمونيـستي حـاكم توسـط         زاده، محمدتقي منزوي، علي     اصغر حكمي   كسروي، علي 

ها و روحانيون تنگ كرده و از هر طـرف بـه مبـاني دينـي و اعتقـادي          حزب توده عرصه را بر حوزه     
ده و ظـرف مـدت كوتـاهي كتـاب          كـر گيرد، درس و بحث را رها         شيعه هجمه و حمله صورت مي     

نويسند ولي براي اينكه قصد مطرح نمودن خود را نداشتند و براي              وزين و متقن كشف اسرار را مي      
اقتدار مرجعيت تشيع اين عمل را انجام داده بودند حاضر نشدند نام خـود را ذكـر كننـد و چاپهـاي                      

  .اوليه اين كتاب بدون ذكر نام نويسنده چاپ شده است
االله سيدابوالقاسم كاشاني كه رهبري نهـضت ملـي شـدن نفـت را در كنـار دكتـر               تمرحوم آي 

داشت يكي ديگر از افرادي است كه حـضرت امـام تـلاش بـسيار در حفـظ            محمد مصدق بر عهده     
اين در حالي بود كـه ايـشان بـه          .  و موقعيت وي در ميان جامعه و خصوصاً روحانيون داشتند          جايگاه

حـضرت امـام در ايـن    . وم اعتـراض داشـته و آن را قبـول نداشـتند    روش و سلوك سياسي آن مرح ـ    
  :فرمايند خصوص مي

تـر بـود، در       االله كاشاني و دكتر مصدق كه جنبه سياسي نهضت قـوي            نهضت آيت در خلال   «
او به جاي اينكه    . اي به كاشاني نوشتم كه لازم است براي جنبة ديني نهضت اهميت قائل شود               نامه

اي كـه   كند و بر جنبة سياسي چيرگي دهد به عكـس رفتـار كـرد، بـه گونـه     جنبه مذهبي را تقويت   
  6.»رئيس مجلس شوراي ملي شد و اين اشتباه بود

االله كاشاني در مسير مبارزه با شاه بود و رهبري سياسي روحانيت              اين وجود، چون آيت    ولي با 
  :جانبه ايشان بود و فرمود آن عصر را بر عهده گرفته بود مورد حمايت همه

  7».االله كاشاني را كه در كار است ياري و تأييد كرد بايد آيت«
  كه به واسطه تبليغات ضداسلامي و همراهي بعضي از مقامات كشوري كه داعيـه             و در زماني    
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حركت و سكون او، سـخن گفـتن و سـكوت او بـر محـور وظيفـه                  . امام مرد خدا بود    «
  »گشت مي

  
  

االله بروجـردي تأكيـد داشـتند و          يـت آيـت    حضرت امام همـواره بـر رياسـت و مرجع          
هيچگونه حركتي كه باعث بر هم خوردن وحدت جامعه و يا تضعيف موقعيت ايشان بشود               

  انجام ندادند
  
  

احترامي و هتك حرمت قرار گرفتـه بـود امـام همـواره بـه       گرايي داشتند آقاي كاشاني مورد بي  ملي
  :فرمايند حضرت امام در اين خصوص مي. كرد ايشان احترام مي

طور جوسازي كردند كه يك سگي را عينـك بـه آن زدنـد ـ و      آن. شروع كردند به جوسازي«
و مـن  . االله طور كه من شنيدم ـ عينك زدند و از طرف مجلس آوردند اين طـرف و بـه اسـم آيـت      آن

خودم در يك مجلسي بودم كه مرحوم آقاي كاشاني وارد شد در آن مجلـس، مجلـس روضـه بـود،                     
من پا شدم و يكي از علماي تهران كه الآن هم هستند و من جا دادم به ايشان ـ جـا   .  نشدكس پا هيچ

توانـست   هم ندادند ـ اين جو را درست كرده بودند براي آقاي كاشـاني كـه ديگـر از منـزلش نمـي      
  8 ».بيرون بيايد

ر ميـان   االله كاشاني در بستر بيمـاري افتـاده و بـه واسـطه تبليغـات مـسموم د                    كه آيت  در زماني 
حـضرت امـام جلـسه درس خـود را كـه كمتـر           . رفت  حوزويان و طلاب كسي به عيادت ايشان نمي       

. اند  شد تعطيل نموده و رسماً اعلام كردند براي عيادت آقاي كاشاني به تهران رفته               زماني تعطيل مي  
و پس از فوت آن مرحوم نيز دو روز مجلس خـتم اعـلام نمودنـد و خـود در آن مجـالس شـركت                         

  .ندكرد
توان در تعامل ايشان بـا        اوج كرامت و عنايت حضرت امام نسبت به مرجعيت و رهبري را مي            
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  .االله العظمي بروجردي مشاهده كرد مرحوم آيت
  1340 الـي  1324در سراسر دوراني كه آقاي بروجردي در قم حـضور داشـتند يعنـي از سـال         

و از هـيچ اقـدامي بـراي عظمـت ايـشان      يار و مددكار آن مرحـوم بـود     ش امام همواره به عنوان      .  هـ
  .كوتاهي نكردند

  :گويد مرحوم حاج سيداحمد خميني مي
از مسائلي كه امام براي حيات علمي حوزة علميه بعد از رحلت مرحوم آقاي حـائري يـزدي    «

االله بروجردي در قم بود؛ كـه از نظـر علـم و فـضايل اخلاقـي از                     حضور آيت  دانستند،  ضروري مي 
لذا امام براي اقامت ايشان در قم تـلاش وسـيعي كردنـد و وقتـي مرحـوم                  .  بودند علماي طراز اول  

 فيروزآبادي شهر ري آمدند، طبق گفتـة مـادرم،          االله بروجردي براي عمل جراحي به بيمارستان        آيت
كردنـد كـه از آقـاي         امام گاهي پنجاه تا شصت نامه براي علماي سراسـر كـشور دسـتنويس مـي               

تشريف بياورند و بالاخره بر اثر تلاشهاي همه جانبة علما و بخـصوص             بروجردي بخواهند به قم     
  9».االله بروجردي براي اقامت در قم راضي شدند حضرت امام، مرحوم آيت

آقاي بروجـردي بـه قـم بـراي اينكـه اقامـت آن مرحـوم در قـم دائمـي شـود و                         پس از انتقال  
 هـر اقـدام ممكـن دسـت زدنـد از      مشكلات ايشان را از ادامه حضور در اين شهر منصرف نكنـد بـه       

  :نويسند اي خطاب به مرحوم محمدتقي فلسفي چنين مي جمله در نامه
  االله الرحمن الرحيم بسم

. شاءاالله وجود محترم عالي مقرون به صـحت و سـلامت اسـت         رساند، ان   به عرض عالي مي   «
 صائب  و لـسان گويـاي   شايد با فكر. دانم جنابعالي را متذكر يك امر مهم حياتي كنم         ضمناً لازم مي  

البتـه  . شيرين خود بتوانيد اقدامي كنيد كه موافق رضاي خداي تعالي و صلاح حال جامعـه باشـد                
دانيد كه مسلمين تاكنون چه فرصتهايي از دست داده و چه سنگرهايي را تسليم دشـمنان خـود     مي

اي از آنها به واسـطة       عده. اند كه تذكر آنها جز آنكه موجب حسرت و تأسف شود نتيجه ندارد              كرده
گرمي بازار خـود    اي ديگر براي      جهالت به وضعيت دنيا يا به واسطة سوء تبليغات دشمنان، و عده           

. كنند تا نفخ صـور      خواستند اقدام به اصلاح نمايند معارضه و مبارزه كرده و مي            با عقلايي كه مي   
بينيد بـه چـه صـورت     ه مياكنون رشتة باريكي كه براي ما مانده است يكي رشته تبليغات است ك           

درآمده و چه اشخاصي متصدي آن به غير حق هستند، و يكي رشتة تحصيل علوم دينيه است كـه                   
هاي علميـة     قوام رشتة تعليمات دينيه اكنون به حوزه      . گيرد  رشتة تبليغات نيز از آن سرچشمه مي      

  و سرپرستي آنها نجف و قم و اصفهان و مشهد و بعضي بلاد ديگر متقوم است كه اكنون اداره 
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 وقتي امام خميني به نجف تبعيد شدند        
ــت   ــرام و موقعي ــظ احت ــر حف ــواره ب هم
مراجــع نجــف تأكيــد داشــتند و هرگــز  
حاضر نشدند اقـدامي انجـام دهنـد كـه          

احترامي بـه آنهـا صـورت         كوچكترين بي 
  گيرد

  
  
  
  
  

بيـنم    ينطور كه بنده مـي    االله العظمي آقاي بروجردي محول است، و ا         نوعاً به حضرت مستطاب آيت    
اثـر    خطر انحلال به آنها متوجه شده است؛ زيرا از طرفي وكلاي ايشان كه در بلاد هستند غالباً بـي                  

برسد، گذارند به ايشان  كنند و نمي هستند و از طرفي بسياري از علماي بلاد از وجوه جلوگيري مي      
كنند و    ات سوء بر عليه ايشان مي     و از طرفي در تهران و بعضي بلاد ديگر، بعضي مغرضين، تبليغ           

االله قمـي ـ    االله اصـفهاني و مرحـوم آيـت    از طرفي خود ايشان حاضر نيستند آنطور كه مرحوم آيت
دادنـد   هاي علميه را مي كردند و شرح احتياج حوزه قدس سرّهما ـ به تجار و بازرگانان مراجعه مي 

هـاي علميـه باشـد كمتـر          ل ايشان و حوزه   و از طرفي كسي كه دلسوز به حا       . اقدام در اين امر كنند    
اين امور دست به هم داده است و موجب شده اسـت كـه ايـن سـنگر را نيـز خـداي                       . شود  يافت مي 

  .نخواسته از دست بدهيم
اند، چه براي نان نجف و سامره  له از چند ماه به اين طرف مبالغي مقروض شده اكنون معظم

و بالجملـه مخـارج مرحـوم سـيد ـ      . هد و جاهاي ديگـر و چه براي شهرية قم و اصفهان و گاهي مش
الاضافه علي الظاهر به گردن ايشان آمده و همان توقعات هست و وجوه براي ايـشان   االله ـ مع  حمةر
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دانيد كانون وجوه، تهران است و تهـران را از قـراري كـه          البته مي . شود  رسد و حيف و ميل مي       نمي
 كلية ايران مربوط به آن است و جنابعالي را عموم طبقات گفتند در صد، هشتاد از وجوه بعضي مي

ايـن مطلـب يـك      . لكن صرف منبر فايـده نـدارد      . شناسند و زبان گوياي شما در نوع مؤثر است          مي
مجمع خصوصي لازم دارد كه از تجار محترم خيرخواه و با كمك و مساعدت امثال آقاي حاج ميرزا                  

روشاهي و آقاي بازرگان و آقاي مـصطفوي و هـر كـه             علينقي كاشاني و آقاي شالچي و آقاي خس       
دانيد مطلب را به طور وافي تذكر دهيد بلكه بتوانند اولاً قروض ايشان را بـه فوريـت ادا                     صلاح مي 

كنند و ثانياً به طور اساسي يك تعهدي بكنند كه مرتباً در هر ماه هركس به مقدار مقدور مـساعدت      
 امر به جايي منجر شود كه موجب تأسف و تـأثر شـود و               ترسم  كند و اگر جزئي تسامحي شود مي      

  10».االله و بركاته حمةوالسلام عليكم و ر. نتيجه نداشته باشد

االله   االله سلطاني طباطبايي در مورد تلاش حضرت امـام بـراي ادامـه حـضور آيـت                  آيت مرحوم
  :گويد العظمي بروجردي مي

صي از بيمارستان در تهـران ـ بـه طـور     االله بروجردي پذيرفتند كه ـ بعد از مرخ  وقتي آيت«
گذراندن دوران بيمارستان وارد قـم شـدند و بـا نهايـت احتـرام مـورد                  موقت به قم بيايند، پس از     

  :دو سه ماه كه گذشت روزي امام به من فرمودند. استقبال قرار گرفتند
ق كنيد، اگر   شما اين موضوع را تحقي    . االله بروجردي تصميم دارند از قم بروند        ام آيت   شنيده«

  .»ايشان قم را ترك كنند برگرداندن ايشان مشكل است
پس از درس خدمتشان عرض     . دادند  در آن زمان آقاي بروجردي عصرها درس خارج فقه مي         

  .شايد: ام تصميم مراجعت داريد، آيا واقعيت دارد؟ فرمودند شنيده: كردم
  چرا؟: پرسيدم
ه در قم به من كمك كنند تا بتوانم سر و سـاماني  اي به من وعده دادند ك در تهران عده : گفتند

  .به اوضاع بدهم، اما تاكنون خبري از آنها نشده است
االله بروجردي مسائل مـالي را بهانـه كردنـد، بـه ايـشان                امام قبلاً به من گفته بودند اگر آيت       

وده است، بلكه اند، نظرشان استفادة مالي از شما نب بگوييد آقايان اهل علمي كه از شما دعوت كرده      
به خاطر استفادة علمي بوده است؛ لذا اگر تا ده سال در قم شهريه ندهيد، نقصي بر شما نيـست و                     

  .رود چنين انتظاري هم از شما نمي
فرمودنـد قـم از       اصرار امام در مقيم كردن آقاي بروجردي در قم روي اين جهت بود كـه مـي                

حيف «: واهد بود؛ لذا يك روز به من فرمودند       جهت علمي ناقص است و جبران آن به بودن ايشان خ          
  .»آمدند آمد كه ايشان به قم مي كاش وضعي پيش مي. االله بروجردي در آن نيستند قم، كه آيت
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االله بروجردي به قم كردند و بعد كه موفق شدند،  لذا امام بيشترين كوشش را براي آمدن آيت  
  11».در ترويج مقام علمي ايشان بسيار كوشيدند

از تلاش براي استقرار آقاي بروجردي در قم سـعي و تـلاش وافـري بـراي                  جدا    امام حضرت
اند كه مخالف شأن يـك مـدرس          رفع حوايج ايشان داشته و حتي در مواردي به اقداماتي دست زده           

به عنوان مثال به دو     . باشد  بزرگ و مجتهد مسلم كه داراي پايگاه اجتماعي مهم در جامعه است، مي            
  .كنم  اشاره ميمورد از آنها

  :فرمايند االله العظمي فاضل لنكراني مي حضرت آيت
االله بروجـردي بـه قـم         امام از جمله كساني بودند كه تلاش بسياري كردند تا مرحـوم آيـت             «
االله بـه   االله بروجردي وارد قم شدند، حاج آقا روح         پس از آن كه آيت    : كرد  مرحوم پدرم نقل مي   . بيايند

  .»ا آقا را به قم آورديم، اكنون نگه داشتن ايشان با شماستبالاخره م«: من فرمودند
كردند، از هيچ كار و تلاشي به عنوان          اي كه نسبت به حوزه مي       امام به دليل احساس وظيفه    

كردند؛ حتي از انجام دادن كارهـايي كـه در ظـاهر در شـأن                 االله بروجردي كوتاهي نمي     كمك به آيت  
بنـد   كردند كه براي مرحوم بروجـردي پـشه    طور مثال تلاش ميايشان هم نبود، ابايي نداشتند؛ به     

  12».تهيه و آن را نصب كنند و امثال اينها
  :كند و يكي از ديگر روحانيون نقل مي

االله بروجردي در سفر اولي كه به قم تشريف آوردند، مورد توجـه علمـا و مخـصوصاً                    آيت«
جه داشتند كه من خودم ديدم يك بار كه عباي          اي به آقاي بروجردي تو      اندازهايشان به   . امام بودند 

االله بروجـردي   االله بروجردي نياز به تطهير داشت، امام خميني عباي خودشان را بر دوش آيـت           آيت
  13».گذاشتند و عباي ايشان را بردند و آب كشيدند و آوردند

درس االله العظمي بروجردي خود در   براي تقويت جايگاه علمي و مرجعيت آيت حضرت امام 
نوشــتند كــه تقريــرات حــضرت امــام از درس آقــاي  ايــشان حاضــر شــده و درس ايــشان را نيــز مــي

اين در حالي بودكه در آن زمان خـود امـام كرسـي تـدريس      . بروجردي اخيراً به چاپ رسيده است     
  .شدند داشت و شاگردان زيادي پاي درس ايشان حاضر مي

  :گويد زاده خراساني مي االله واعظ آيت
س از پايان درس خود به اتفاق تمامي شاگردان به درس مرجع بزرگ جهـان تـشيع،                 امام، پ «

اين در حالي بود كه امام در درس فقه و اصول خـود چهارصـد،               . شدند  االله بروجردي حاضر مي     آيت



  شصت و يكشماره /56
  
  

 

  14».كردند پانصد نفر شاگرد را اداره مي
االله بروجـردي را تـا در    رت امام علاوه بر شركت در درس حتي پس از پايان درس آيـت          حض

  .رساندند منزل ايشان مشايعت نموده و احترام را به حد اعلي مي
  :گويد االله حاج شيخ علي پناه اشتهاردي مي آيت

آنكه كردند و خيلي بيشتر از  االله بروجردي شركت مي  آيت امام، سالها در درس فقه و اصول      «
االله بروجـردي   گـاهي كـه آيـت   . گذاشـتند  گذارد، به ايشان احترام مي     اي به استادش احترام مي      طلبه

  15».كردند االله بروجردي، ايشان را همراهي مي رفتند امام تا در منزل آيت پياده  به منزل مي
هاي مهمـي   اي به امام داشت و مأموريت       االله العظمي بروجردي نيز عنايت ويژه       مرحوم آيت البته  

كردند مانند اعطاي وكالت تام به ايشان در ايامي كه در قم حضور نداشتند يا                 به ايشان واگذاري مي   
  .داد براي بررسي مشكلات و حوادثي كه رخ مي

  :گويند االله سلطاني طباطبايي مي مرحوم آيت
. طرفيني بـود  گذاشتند؛ كه اين احترام متقابل و         االله بروجردي به امام بسيار احترام مي        آيت«

مثلاً . كردند علاقة شديدي داشتند و مأموريتهاي مهمي را به ايشان محول ميآقاي بروجردي به امام 
در . اي اتفاق افتاد كه امام را با اختيارات تام آنجا فرستادند كه دو ماه طـول كـشيد                   در مشهد حادثه  

  16».راي حل آن به نهاوند رفتنداي پيش آمد كه باز امام از طرف آقاي بروجردي ب نهاوند هم مسأله

حضرت . حضرت امام فقط براي استقرار و مطرح شدن آقاي بروجردي بود           اين شيوه و منش   
انـد بـه كلـي از بيـت آقـاي             امام به محض آنكه احساس كردند مأموريت خود را بـه اتمـام رسـانده              

  :فرمودند بروجردي كناره گرفته و به درس و بحث خود مشغول شدند و مي
ايـم    حال كه به هدف رسيديم ما هم يك طلبه        . ض اين بود كه بفهمانيم ايشان مرجع است       غر«

  17».بايد درس خودمان را بخوانيم
  :گويند االله جعفر سبحاني در اين خصوص مي آيت

االله بروجردي سكوت باشكوهي را از امـام شـاهد بـوديم كـه از روز                  در دوران زعامت آيت   «
 روز درگذشت ايشان گرد مـسائل سياسـي نگـشتند و كـاري جـز      ورود مرحوم بروجردي به قم تا  

تدريس و تأليف و سعي در تهذيب نفوس و تذكر به مراجع، بالاخص مرجع بـزرگ، مرحـوم آقـاي                    
رفت كه نويسنده كتاب كشف اسرار آن افكار سياسي را            در حالي كه انتظار مي    . بروجردي نداشتند 

  ي برعكس، جز سكوت و قلم زدن و تربيت شاگرد بـه در اين فضاي نيمه باز سياسي تعقيب كند ول       
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اي از خودخواهي و خودبيني و خودنمايي دور بودند كه انـسان را بـه                 امام به اندازه   «
  ».دارد شگفتي وامي

  
  

خواست براي تـضعيف موقعيـت        مي) حاكم وقت عراق  ( در زماني كه عبدالسلام عارف       
: ، امام اجازه چنين ملاقاتي را ندادند و فرمودند      االله حكيم با ساير مراجع ملاقات بكند        آيت

  حوزه علمية نجف رئيسش آقاي حكيم است
  
  

چه شد كه آن غرش و فريادهاي كوبندة امام پس از ورود مرحوم آقاي بروجردي . چيزي نپرداختند
 حركت و سكون او، سخن گفتن و      . به قم به خاموشي گراييد؟ نكته آن اين است كه امام مرد خدا بود             

پس از زعامت گستردة مرحوم بروجردي، ديگر امام وظيفه جز . گشت سكوت او بر محور وظيفه مي
نداشتند و به همين جهت در اين مقطع فقط به بحثهاي علمي و تربيتي              » النصيحة لائمة المسلمين  «

در برابـر   ) ع(اين سكوت امام در برابـر مرحـوم آقـاي بروجـردي هماننـد سـكوت علـي                 . پرداختند
  18.»بود) ص(رپيامب
  :گويد  علي دواني نيز در اين خصوص ميمرحوم

گيـري را انتخـاب    در مقابل مرجع اعلم و مطلق عصر، جبهه نگيرند، گوشـه          امام براي اينكه    «
گفتند، فقط براي رفتن به حرم مطهـر          بيشتر در خانه بودند، و حتي درس را هم در خانه مي           . كردند

االله شهيد حاج شيخ   در صحن مطهر، حجرة محل دفن آيتيا نماز مغرب و عشا  ) ع(حضرت معصومه 
االله بروجردي، و گاهي هم براي ديدن ايشان، از خانه            االله نوري و شركت درمجلس روضة آيت        فضل

  19 ».آمدند بيرون مي

 حضرت امام هرگز باعث نگرديد ايشان كوچكترين اهانتي يا اسائه           گيري و انزواي    اين گوشه 
 بروجـردي اجـازه دهنـد بلكـه همـواره بـر عظمـت و احتـرام ايـشان تأكيـد                      ادبي را نسبت به آقـاي     

  .كردند مي
  :فرمودند امام بارها مي
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يك پيرمرد، به اين خوبي حوزة علميه را، بلكه عالم تـشيع را اداره        . در سر حد كرامت است    «
  20».كند مي

ضرت امـام   اينكه بعضي از اطرافيان آقاي بروجـردي برخوردهـاي نـاروايي بـا ح ـ              رغم  و علي 
داشتند، ايـشان همـواره بـر حفـظ مقـام و موقعيـت آقـاي بروجـردي تأكيـد داشـته و ديگـران را از                  

  :فرمايند االله العظمي فاضل لنكراني مي آيت. دادند حرمتي نسبت به آن مرحوم پرهيز مي بي
جرايي شاهد بر اين مدعاً ما. دانستند االله بروجردي را شرعاً لازم مي امام، حفظ موقعيت آيت« 

ايشان كه از دوستان قديمي من بـود و مـدتي هـم بـا               . است كه مرحوم آقاي اشراقي برايم نقل كرد       
تازه با خانوادة امام وصـلت      : گفت  كرديم، مي   مرحوم حاج آقا مصطفي خميني سه نفري مباحثه مي        

ط ايـشان در  در همان زمان، رواب . تابستان بود و امام براي ييلاق به همدان رفته بودند         . كرده بودم 
با خودم فكر كردم حالا كه . من براي ديدن امام به همدان رفتم. االله بروجردي خوب نبود ظاهر با آيت

تـا  . االله بروجردي بكنـيم  خاطر دارد بد نيست انتقادي از آيت االله بروجردي رنجش  امام قدري از آيت   
.  و سرشان را پايين انداختندشان را درهم كشيدند شروع به صحبت دربارة ايشان كردم، امام قيافه

دهم به زعيم مسلمين      من به كسي اجازه نمي    ! آقاي اشراقي «: بعد سرشان را بلند كردند و فرمودند      
  21.»هركس و در هر مقامي كه باشد. اهانت كند

 اين روش و سيره را تا پايان عمر آن مرحوم و حتي پـس از درگذشـت مرحـوم                    حضرت امام 
اره بر رياسـت و مرجعيـت آقـاي بروجـردي تأكيـد داشـت و هيچگونـه                  بروجردي ادامه داد و همو    

حركتي كه باعث بر هم خوردن وحدت جامعه و يا تضعيف موقعيت آقاي بروجـردي بـشود انجـام      
  .ندادند

  
  دوران مبارزه و تبعيد. 3

 العظمي بروجردي، حضرت امـام هرگـز دنبـال مطـرح كـردن خـود و                 االله  پس از رحلت آيت   
ت نبودند و لذا به تشييع جنازه آقاي بروجردي نيامدند و مجلس ختم هم بـراي                كسب عنوان مرجعي  

االله العظمي فاضل لنكرانـي در        آيت. ايشان اعلام نكردند تا زمينه طرح مرجعيت ايشان فراهم نگردد         
  :فرمايند اين خصوص مي

 ـ            امام به مرحوم آيت   « دم كـه   االله العظمي بروجردي خيلي معتقد بودند و من دربارة كسي ندي
در همان روزهاي بعد از فوت آقاي بروجردي .  بنويسند مگر دربارة آقاي بروجردياالله العظمي آيت
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االله العظمي نام بـرده بودنـد و در           هايشان از آن فقيد سعيد با لقب آيت         ديدم امام در يكي از نوشته     
م و جامعـه  آقـاي بروجـردي بـراي عـالم اسـلا     «: فرمودنـد  يكي از صحبتهايشان دربارة ايشان مي    
  ».مسلمين ديوار بلندي بود كه فروريخت

اي كه به آقاي بروجردي داشتند و عزت اسلام را در خانه اين مرد بـزرگ                  امام با همان علاقه   
تشييع جنازه مرجع تقليد تبعاتي براي ايشان نداشته باشد و نيز چون ممكن             ديدند، براي آنكه      مي

ان مرجع تقليـد فعـاليتي بكننـد كـه دون شـأن افـراد               بود دوستانشان براي معرفي ايشان به عنو      
  22»...وارسته است، اصلاً به تشييع جنازه نيامدند

االله العظمـي بروجـردي        آيت  كه براي مديريت حوزه پس از رحلت      اي     در جلسه  حضرت امام 
 برگزار گرديد مسئوليتي را بر عهده نگرفتند و فرمودند آقايان هستند و مـن نيـز يـك طلبـه خـواهم                  

ولي پس از حمله رژيم به حوزه و مباني ديني جامعـه كـه بـا طـرح لايحـه انجمنهـاي ايـالتي و                         . بود
ولايتي و پس از آن با طرح انقلاب سفيد آغاز گرديد، حضرت امـام ابتـدا همـه علمـا و روحـانيون           
طراز اول حوزه را فراخوانده و سـعي نمودنـد اقـدامي جمعـي انجـام دهنـد و چنـد اعلاميـه هـم بـه                      

كم حضرت امام در ميان جامعه به عنوان مرجـع تقليـد اعلـم                ولي كم . ورت جمعي منتشر گرديد   ص
با اين حال حضرت امام همواره بـر حفـظ حرمـت     . ايشان افتاد شناخته شد و رهبري مبارزه به دست        

  لذا پـس . دادند ساير مراجع تأكيد داشتند و اجازه هتك حرمت و كوچكترين اهانتي به سايرين نمي 
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 در اولين سخنراني خود در مسجد اعظم از همه   43از آزادي از زندان و حصر در فروردين ماه سال           
علما و مراجع حمايت نموده و نسبت به همه آنها چه كساني كه در مبـارزه وارد شـده بودنـد و چـه           

  :يندفرما امام در آن سخنراني خود مي. افرادي كه قيام نكرده بودند اداي احترام نمودند
و من عاجزم از اينكه تشكر كنم از جميع ملتهاي مسلمين، اسلام؛ تشكر كنم از ملـت بـزرگ                   «

ايران، جميع اصناف، جميع طبقات، اينهايي كه با ما همكـاري كردنـد، اينهـايي كـه در غـم مـا غـم                        
دنـد  الشأن؛ زحمت كشيدند، تهران رفتند، اهانتهـا دي      تشكر بزرگ كنم از مراجع تقليد عظيم      . خوردند

مراجع بزرگ از بـلاد جمـع شـدند در مركـز؛ از مـشهد تـشريف                 . در آنجا؛ زحمتها كشيدند در آنجا     
آوردند؛ از اهواز تشريف آوردند؛ از قم اعاظم ما تشريف بردند؛ مراجع مـا تـشريف بردنـد؛ نجـف             

هـم؛   همه، همه با هم دست دادنـد بـه           23.كرد  همراهي كرد؛ قم، آن كسي هم كه اينجا بود همراهي مي          
مـان    فهماندند به اينكه ما ملت زنده هستيم؛ ما براي آزادي اين ملت به همـه جـور حاضـريم؛ يكـي                    

حالا هم همين مراجع عظـام تـشريف دارنـد ـ كثـر االله      . خورد؛ ما به همه چيزش حاضريم فحش مي
يف نجف تشريف دارند ـ كثر االله امثالهم؛ همان مراجـع تهـران و مـشهد تـشر     امثالهم؛ همان مراجع 

 ـ اسلام اين نيست كه يك فرد داشته باشد، دو فرد داشته باشد، همـه سـرباز   . كثر االله امثالهم  دارند 
. اللهشود نباشند؛ همه هستند الحمد      نمينثار اسلامند؛     اسلامند؛ همه سربازان اسلامند؛ همة علما جان      

نجـام بدهـد، چـه آن كـه         اند، چه آنكه صلاح ديده است كه به ملايمت كار را ا             همه دست به هم داده    
من لـسانم ضـعيف اسـت كـه         . صلاح ديده است با حدت كار را انجام بدهد؛ همة اينها از ما هستند             

توانم تشكر كنم؛ خداي تبارك و تعالي         تشكر كنم از اين افراد برجسته، از اين علماي بزرگ؛ من نمي           
بـر سـر مـا و مـسلمين مـستدام      ؛ خداي تبارك و تعالي ساية آنها را    ]آمين حضار [آنها را حفظ كند     

. ما همه يك هستيم؛  يك؛ افراد زياد، لكن آرا واحد؛ يك هستيم؛ همه يك هـستيم          ]. آمين حضار [بدارد  
گمان نكند كه كسي گمان نكند كه، بشود با پخش يك چيزهاي مسموم بتواند كه بين علماي اسـلام                   

ستيم؛ مـا بـراي ذَب از اسـلام و ذب از          جدايي بيندازد؛ هيچ امكان ندارد اين مطلب؛ ما همه با هم ه ـ           
گمان نـشود كـه خـداي نخواسـته،     . استقلال و ذب از كيان اسلام، همه يك هستيم، يك حلقوم داريم 

  .ها خيال كنند كه اختلافي در كار هست بچه
اند و حـاد و تندنـد؛ و          هاي طلاب؛ طلاب جوان كه تازه آمده        كنم به بچه    و من يك نصيحت مي    

اي به يك نفر از مراجـع اسـلام، شـطر             كه آقايان متوجه باشيد اگر چنانچه شطر كلمه       آن اين است    
اي اهانت بكند كسي به يك نفر از مراجع اسلام، بين او و خداي تبارك و تعالي ولايت منقطـع                      كلمه
كنيـد؟ اگـر بـه        مراجع بزرگ ما را كوچك فـرض مـي        كنيد؟ فحش دادن به       كوچك فرض مي  . شود  مي

  اي بر اين نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبيد پـيش خـداي تبـارك و            ز جهالتها لطمه  واسطة بعضي ا  
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وقتـي از امـام    .  همسر شاه در اوج انقلاب اسلامي با يكي از علماي نجف ملاقـات كـرد               
  خميني براي تحريم آن مرجع سئوال كردند، ايشان اجازه ندادند

  
  

ري دست به تظاهرات زده، اقدام به       االله شريعتمدا   اي به حمايت از آيت       زماني كه عده   
پاره كردن عكس امام و اهانت به ايشان نمودند حضرت امام همگان را از هرگونه اقدامي                

  منع كردند و اجازه ندادند كسي از امام دفاع كند
  
  

اگر كسي به من . شود تان مشكل است قبول بشود، چون به حيثيت اسلام لطمه وارد مي   تعالي؛ توبه 
 سيلي به صورت من زد، سيلي به صورت اولاد من زد، واالله تعـالي راضـي نيـستم در                    اهانت كرد، 

دانـم كـه بعـض از افـراد يـا بـه        دانم، من مي من مي. مقابل او كسي بايستد دفاع كند؛ راضي نيستم 
تفرقه بين اين مجتمع معنـايش ايـن        . خواهند تفرقه مابين اين مجتمع بيندازند       جهالت يا به عمد مي    

  .در اسلام خداي نخواسته خلل واقع بشود؛ استعمار به آرزوي خودش برسداست كه 
همـة  . ما خودمان را بايد فدا كنيم براي اسلام؛ آمال و آرزويمان را بايد فدا كنيم براي اسـلام                 

اگر براي خـدا در ايـن عـشره از بـين            . طرفند؛ در عشرَة مشئومه يا ميمونه     مراجع از شصت به آن      
همة مراجـع   . آمال و آرزو باشيم مشئومه    ] دنبال[ه است؛ و اگر چنانچه باز به        برويم، عشرة ميمون  

شود كه ايـن اشخاصـي كـه ريشـشان را در اسـلام سـفيد                  از شصت به آن طرف هستند؛ ديگر مي       
يكوقت اختلاف اگر . شود آقا اند، اينها خداي نخواسته برخلاف مصالح اسلام عملي بكنند؟ نمي كرده

ها و جوانهـا نبايـد        ؛ مثل ساير مسائل شرعيه اختلاف اجتهاد در كار باشد، بچه          اجتهاد در كار باشد   
گمان نكنيد كه فحش به يك نفر است؛ فحش به يك           . دخالت بكنند؛ خطرناك است؛ دشمن بيدار است      

  .جامعة اسلامي است؛ اهانت به يك جامعة اسلامي است؛ وهن وارد شدن بر يك جامعة اسلامي است
بوسم؛ تمام مراجع اينجا، نجـف، سـاير بـلاد،      ام دست تمام مراجع را مي       تهمن كه اينجا نشس   

. مقصد بزرگتر از اين است آقا     . بوسم  مشهد، تهران هر جا هستند، دست همة علماي اسلام را من مي           
كنم به تمام ملتهاي اسلام، به تمام مسلمين دنيا؛ در شرق و غرب عالم هر  من دست برادري دراز مي

مـا خاضـع   . فـشارم  كـنم و دسـت آنهـا را مـي     دراز ميند، من از اينجا دست برادري    چه مسلم هست  
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ايـن هـم   . هستيم براي همة علماي اسلام؛ شما هم بايد خاضع باشيد؛ همه، همه بايد خاضع باشـيد  
شاءاالله هيچ ابداً نيـست؛       اي هست؛ ان    گويم واقعه   البته نمي ]. گفتم[امري است كه به حضرات آقايان       

آقا ما اهل يك ملـت، اهـل يـك          . كنند از اين امور     اند، گاهي وقتها عصبانيتي پيدا مي       ند، بچه اما جوان 
ايـم؛ همـه      مملكت، اهل يك ديانت، اهل يك بساط، همه بر خوان نعمت خداي تبارك و تعالي نشسته               

و اين نعمت را بگزاريم كه يك همچو مراجع بزرگ داريم؛ متشكر باشيم از خدا كه يك همچبايد شكر 
مراجع بزرگ داريم؛ متشكر باشيم از خدا كه يك همچون افراد برجسته داريم؛ قدرداني كنيم از آنها؛           

توجه داشته باشيد، مبادا يكوقـت      . عزت آنها، عزت اسلام است؛ اهانت به آنها اهانت به اسلام است           
 ـ                  ك مـؤمني   خداي نخواسته، يك اهانتي به يك مسلمي، يك اهانتي به يك مرجعي، يك اهـانتي بـه ي

ترسم كه يكوقت خداي تبارك و تعالي مـا را   بشود كه خداي تبارك و تعالي راضي نيست؛ و من مي   
  24.اخذ بكند، اخذ عزيز مقتدر

 حضرت امام به نجف تبعيد شدند همواره بر حفظ احترام و موقعيت مراجع نجف تأكيد        وقتي
. احترامي به آنها صـورت گيـرد        يداشتند و هرگز حاضر نشدند اقدامي انجام دهند كه كوچكترين ب          

االله العظمي حكيم به منزل ايـشان   در بدو ورود به نجف هنگامي كه امام براي بازديد از مرحوم آيت           
  :گويند به آقاي حكيم مي. روند مي

شما امر كنيد مـا  . كنند هستم  من يكي از پيروان شما و از افرادي كه اوامر شما را اطاعت مي             «
كنيد مطيع نداريـد و حـال         چطور شما گمان مي   . كنيم  دستور بدهيد ما عمل مي    شما  . كنيم  اطاعت مي 

  25.»آنكه من يكي از آنها هستم
امام حتـي حاضـر نـشدند كتـاب تحريرالوسـيله ايـشان در نجـف توزيـع شـود چـون عبـارت                       

  .دانستند الاكبر براي امام روي آن نوشته بودند و ايشان آن را اهانت به ديگران مي زعيم
  :گويد لاسلام والمسلمين سيدحميد روحاني ميا حجت

اي از خودخواهي و خودبيني و خودنمايي دور بودند كه انسان را به شگفتي                امام به اندازه  «
از جمله وقتي اولين بار كتاب تحريرالوسيله امام در نجف اشرف به چـاپ رسـيد روي                 . دارد  وا مي 

 خاصي بـود كـه دربـارة آقـاي خـويي تعبيـر              الحوزات العلميه كه اين لقب      آن نوشته بودند زعيم   
وقتي امام اين جمله را روي جلد كتاب خود ديدنـد مـسئول مربوطـه را خواسـتند و بـه او                      . شد  مي

اگر اين جمله را «و به او اولتيماتوم دادند كه » ايد؟ اين كار را به دستور چه كسي انجام داده«: گفتند
  26.»مام اين كتابها را بريزند توي دجلهدهم ت از پشت اين جلد بر نداريد دستور مي

 همواره در ملاقات با افراد و شخصيتها در نجف بر حفظ جايگاه و مرتبـه آقـاي                  حضرت امام 
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كردند هيچگونه اقدامي انجام ندهند كـه بـه ايـن جايگـاه               حكيم و سايرين تأكيد داشتند و سعي مي       
خواست براي تضعيف موقعيت      ق مي در زماني كه عبدالسلام عارف حاكم وقت عرا       لطمه بخورد و    

االله حكيم با ساير مراجع ملاقات بكند، امام اجازه چنين ملاقاتي را ندادند و به ساير مراجع هـم                     آيت
  :پيغام فرستادند كه چنين ملاقاتي انجام ندهند و فرمودند

من در اينجا يك طلبه هـستم و ايـن موضـوع           . حوزه علميه نجف رئيسش آقاي حكيم است      «
  27». شأن آقاي حكيم استدرخور

و يا زماني كه رژيم بعث عـراق آقـاي حكـيم را بـه عزلـت و دوري از اجتمـاع وادار كـرد و                        
كردند و بواسطه ترس از دولت عراق كـسي حاضـر نبـود بـه                 ايشان غريبانه در شهر كوفه اقامت مي      

ايشان فرسـتادند  حضرت امام فرزند خود مرحوم حاج آقا مصطفي را به عيادت . ملاقات ايشان برود  
  .خود امام نيز به عيادت آقاي حكيم رفتند. كه دولت بعث وي را دستگير و زنداني كرد

  
  دوران رهبري. 4

كرامت و بزرگواري حضرت امام اختصاص به موقعيت زماني و مكـاني و جايگـاه اجتمـاعي                 
در . كردنـد  نداشت بلكه ايشان در همه حال براي حفظ وحدت جامعه و احتـرام بزرگـان اقـدام مـي           

دوران رهبري و امامت جامعه اين روش و منش بسيار واضحتر و شديدتر گرديد و مـوارد متعـدد و                    
توان به برخورد امام با حادثه ملاقـات   زيادي وجود دارد كه قابل شمارش نيست ولي براي نمونه مي 

ام بـراي تحـريم     همسر شاه معدوم در اوج انقلاب با يكي از علماي نجف اشاره كرد كه وقتي از ام ـ                
  28.شهريه آن مرجع از سوي طلاب و روحانيون سؤال كردند ايشان اجازه ندادند

االله شـريعتمداري در شـهر قـم دسـت بـه              اي بـه حمايـت از مرحـوم آيـت           و يا زماني كه عـده     
تظاهرات زده، اقدام به پاره كردن عكس امام و اهانت به ايشان نمودند حـضرت امـام همگـان را از                   

اي  اطلاعيـه در امـام در آن ايـام   . قدامي منع كردند و اجازه ندادند كسي از امام دفاع كنـد  هر گونه ا  
  :فرمايند مي

كنم كه هر كس عكس اينجانب را پاره كند يا بسوزاند و       اكيداً اخطار مي   من به شما دوستان   «
  ».به من ناسزا بگويد و اهانت كند كسي حق ندارد به او تعرض كند و از من طرفداري كند



  شصت و يكشماره /64
  
  

 

احترامـي و هتـك حرمتـي را بـراي خـود خريدنـد تـا          حضرت امام هرگونه بي و به اين طريق   
و در ادامه حضرت امام حاضر      . نسبت به ساير مراجع اهانت نشود و مقام مرجعيت تشيع آسيب نبيند           

مرحـوم  . گونـه اقـدامي جهـت حفـظ جايگـاه، آن مرحـوم در ميـان جامعـه انجـام دهنـد                       شدند همه 
  :كند ي نقل ميمحمدتقي فلسف
. به وسيلة يكي از دوستان پيغام داد كه به فلاني بگوييـد اينجـا بيايـد               يك روز صبح امام     «

.  بـود  29شروع سخن ايشان، گفتگو دربارة حزب خلق مسلمان       . امام تنها بود  . خدمت ايشان رسيديم  
  :امام فرمودند

هـستند و بـا وسـائل       دانيم كه اجانب به خصوص امريكا با اين انقلاب خيلي دشـمن               ما مي «
اين حزب خلق . اند اند و حزب درست كرده حالا اول كار است كه آمده. زنند گوناگون به آن ضربه مي

انـد ـ مثـل     را داخل عنوان حـزب گـذارده  » خلق«اين كلمة . التحقيق ريشة خارجي دارد مسلمان علي
: كـرده و بگوينـد    » انجمهـوري اسـلامي ايـر     «خواستند داخـل نـام        را مي » دموكراسي«اينكه كلمة   

؛ خلق مسلمان هم يعني همين، خلق در فارسـي همـين تـوده              »جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران   «
خواهند از همين حالا ميـان مـسلمانان زمينـة جنـگ درسـت كننـد و بگوينـد حـزب                 اينها مي . است

ونهـاي  اين قضيه ضربه زدن به انقلاب و پايمـال كـردن خ           . جمهوري اسلامي و حزب خلق مسلمان     
خواهند اين انقلاب را بكوبند و اين موفقيت را از بين ببرنـد و يـك چيـز ديگـر                      مي. مسلمانان است 

  .جايش بگذارند كه منافع خودشان را تأمين كند
االله وابستگي خودش را بـه ايـن حـزب            مشكل اين است كه آقاي شريعتمداري به نام يك آيت         

يعنـي بـين ايـن حـزب و بـين آقـاي             . ده اسـت  اعلام كرده و آن را وابـسته بـه خـود معرفـي كـر              
ممكـن اسـت    . اين كار خيلي خطرناك اسـت     . شريعتمداري ارتباط هماهنگي و همرنگي برقرار است      

اينكه گفتم شما بياييد، براي اين است كه بگويم پيش آقاي شريعتمداري           . تمام زحمتها به هدر برود    
اند، شما كه اين مطلب       كار را اجانب كرده   برويد و بطور خصوصي از قول من به ايشان بگوييد اين            

مصلحت شما اين است كه فوراً در جرايد و راديو و تلويزيون            . ايد، يا آگاهيد يا ناآگاه      را پذيرا شده  
اعلام كنيد كه از اين حزب بركنار هستيد و مسائل آن به هيچ وجه به شما ارتباط ندارد، تا حيثيت                    

  .شما محفوظ باشد
پيـام امـام را بـه ايـشان         ...  كردم و به منزل آقاي شـريعتمداري رفـتم         من همان موقع حركت   

اصل پيام اين بود كه آقاي شريعتمداري بنويسد و امضاء كند كه من به هيچ وجه به اين                  . رساندم  
  .حزب ارتباط ندارم، و اين حزب نيز به من وابستگي ندارد

  آقا اين حزب متعلـق    «: گفت. كردوقتي به ايشان پيام را گفتم، موضوع را بسيار عجيب تلقي            
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احترامي و هتك حرمتي را براي خود خريدند تا نسبت به ساير           امام خميني هرگونه بي    
  مراجع اهانت نشود و مقام مرجعيت تشيع آسيب نبيند

  
  

اگـر بگـويم    . دانند  ام و همه هم مي      اين را علناً گفته   . به مسلمانها است؛ من به اين حزب بستگي دارم        
آيا من خودم را تحقير كنم و بگويم . گي ندارم، مساوي با از بين رفتن اعتبار و حيثيت من استبست

  ».كنم شناسم؟ من اين كار را نمي وابستگي به اين حزب ندارم، و آن را نمي
: مـن برگـشتم و رفـتم خـدمت امـام و گفـتم             . گفت  ايشان اين عبارت منفي را خيلي محكم مي       

 در خطر است و اگر انصراف خود را اعلام كنم، بايـد از حيثيـت خـودم               گويد حيثيت من    ايشان مي «
من ايـن كـار را      . گذار اين حزب بودند از دست بدهم        چشم بپوشم و بسياري از دوستانم را كه پايه        

شـما برويـد و بگوييـد       . اين آقا متوجه قضايا نيـست     «: امام اظهار تأسف كردند و گفتند     » .كنم  نمي
جدا نشدن از اين حزب، مقدمه بر باد رفتن .  به اين حزب از بين خواهد رفتحيثيت شما با وابستگي

مـن  . يي هستيد »آقا«ماند و در قم       اما اگر جدا شديد، حيثيت شما كاملاً محفوظ مي        . حيثيت شماست 
بگوييد اگر حيثيت شما با اعلام عدم وابستگي بـه ايـن            . كنم  به اين وسيله با ايشان اتمام حجت مي       

كنيم و جبران خواهيم كرد كه كوچكترين ضرري به حيثيت            خورد، ما شما را حفظ مي     حزب ضربه ب  
  .شما وارد نشود
پيشنهاد من ايـن اسـت      «: امام را به ايشان گفتم، و بعد هم خودم صحبت كردم، گفتم           من پيام   

جد شود و مجلسي در مس اي درست مي با اين كار، مقدمه. كه شما استعفا را بنويسيد و امضاء بكنيد
. گوييم بيايند، آقاي گلپايگاني و آقاي نجفي هم بيايند          گيريم؛ به راديو و تلويزيون هم مي        اعظم مي 

خواهيـد،    طور كه شـما مـي       روم و آن    در آن مجلس من منبر مي     . كند  شما هستيد، امام هم شركت مي     
خـدمات بـسياري    االله شريعتمداري كه در انقلاب اسلامي قلماً و قـدماً             گويم آيت   كنم، مي   صحبت مي 

 مصلحت انقلاب اسلامي اند كه حزب خلق مسلمان مضر است و برخلاف  اند، اخيراً متوجه شده     كرده
االله شـريعتمداري بـا    لذا آيـت . اصلاً انقلاب اسلامي يك حقيقت است و آن حقيقت، اسلام است     . است

ند كه ايـن حـزب      ا  بيني ايشان از حزب خلق مسلمان استعفا كرده و نوشته           مشورت امام و مصلحت   
چون در بيان مطلب احترام زيادي نسبت به ايشان بود، قدري فكـر كـرد و                ... »مربوط به من نيست   

  :گفت
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  ».كنم امام اين كار را بكند گمان نمي«
كنم، آيا شما نيز بدون ترديد اين كـار      گويم، اگر فرمود، اين كار را مي        روم و مي    من مي «: گفتم

بـاز  » .آينـد    آقاي گلپايگاني و آقاي نجفي هم هستند، آنها هم قطعـاً مـي             كنيد؟ گذشته از امام،     را مي 
  :متحير ماند، ولي بعد گفت

ببينيد امام حاضر است، يا نه؟ اگر حاضر اسـت، ايـن            . خيلي خوب، برويد و به امام بگوييد      «
  ».كار را بكنيد

كه من به او دادم  آقاي شريعتمداري، با اين وعده      «: براي سومين بار آمدم خدمت امام و گفتم       
 هستند كه شـما بـا   كنم، موافقند؛ اما نگران   روم و آنطور كه بخواهيد صحبت مي        و گفتم به منبر مي    

بله انقلاب اسلامي و حفظ عز اسـلام و         : امام فرمود » آيا شما موافق هستيد؟   . اين امر موافقت نكنيد   
تماً موافقـت دارم و در مجلـس        كوتاه كردن دست اجانب، آنقدر براي من مهم است كه با اين طرح ح             

دانيد،   آنچه را هم كه خود ايشان بخواهد و شما مصلحت مي          . نشينم  آيم و مي    كنم؛ مي   هم شركت مي  
  .در منبر بگوييد

: گفتم. براي بار سوم به منزل آقاي شريعتمداري رفتم و موافقت امام را به ايشان اعلام كردم      
 بنويسيد، فردا بياييم ببينـيم اگـر نواقـصي داشـت     خوب، بنا شد كه شما متني را امشب خودتان      «

اگر ايشان موافقت كـرد، امـضاء كنـيم و سـپس مجلـس را               . تكميل كنيم و بعد ببريم به امام بدهيم       
من بايد امشب با بعضي از      . كنم؛ اما يك شرط دارد      بله، بد نيست، موافقت مي    «: گفت. »تشكيل دهيم 

من مـتن   . امشب براي من شب مشورت باشد     . دهم  نميبدون مشورت، قول قطعي     . رفقا مشورت كنم  
اگر مشورت، درست درآمد و خصوصياتي عـلاوه شـد؛ آن وقـت فـردا صـبح اينجـا          . نويسم  را مي 

  ».بياييد كه تكميل كنيم
از منزل آقاي شريعتمداري بيرون آمدم و به منزل امام . مطلب را تقريباً تمام شده تلقي كردم

ل كرده، ولي گفته است بايد امشب روي اين مطلب مشورت كنم؛ هـم راجـع                تقريباً قبو : گفتم... رفتم
كـنم، شـما هـم فـردا          من مشورت مـي   . به اصل قضيه، و هم راجع به بعضي از كمبودهاي احتمالي          

خيلي خوب، امشب قـم بمانيـد و فـردا صـبح            : امام فرمود . صبح بياييد و نتيجه را به امام بگوييد       
  .برويد

رفقاي من موافقت نكردنـد و گفتنـد        «: ي شريعتمداري رفتم ايشان گفت    فردا صبح كه نزد آقا    
رود؛ ضـربة بزرگـي هـم بـه شـما             هم در قم و هم در آذربايجان حيثيت افراد بسياري از بـين مـي              

  ».نويسم بنابراين من آن نوشته را نمي! خورد؛ نبايد اصلاً پيرامون اين مطلب فكر كنيد مي
بعد هم پيشامدها آن . امام متأثر شد. ا به ايشان عرض كردمبه منزل امام برگشتم و مطالب ر

  30.دانند شد كه همه مي
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اما با وجود اين اقدامات و عنايات حضرت امام، آقاي شريعتمداري به مخالفت خود با امام و                 
  .انقلاب ادامه داد و در نهايت حكم عزل وي از مرجعيت نيز صادر گرديد

و . امام در خصوص حفظ حرمت و احترام مرجعيت شيعه  از سيره حضرت     اي  اين بود خلاصه  
اين روش و منش در طول دوران مديريت حضرت امام پـس از پيـروزي انقـلاب مـوارد و شـواهد                      

اميد آنكه بتوانيم از سيره اين بزرگـوار درس گرفتـه و ره             . توان به آنها پرداخت     متعدد دارد كه نمي   
  .حمت متنعم گرداند و ما را رهرو واقعي او قرار دهدخداوند او را در جوار ر. توشه راهمان باشد
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